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برای رعایت فاصله اجتماعی دور از هم 

اما دور هم نشسته اند درباره دخترانشان 

صحبت می کنند، از همان دغدغه های 

مادری در زندگی مدرن...
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رفع موانع تولید برای زنان
      آغاز سالی جدید برای ایران با 

نام گذاری ســال ۱۴۰۰ توسط 

رهــبر انقــلاب، راهــی طولانــی اما 

نوید بخش برای تولید است. تأکیدی 

کــه رهبر انقــلاب امســال نیز بــر آن 

پافشاری کرده اند نشانگر اصرار جدی 

ایشان بر احیای تولید و گسترده شدن 

ســفره تمام صاحبان کســب و کار در 

دنیاست. ســال تولید، مانع زدایی و 

پشــتیبانی از تولیــد کــه در ۳ بخش 

الهام بخش جــدی هم بــه بدنه های 

دولتی است و هم تأکیدی برای رونق 

بخــش خصوصی و همــت نخبگان و 

کارآفرینان است.

هیچ فردی نمی تواند ایــن واقعیت را 

کم رنگ کند که زنان ٥٠ درصد نیروی 

کار را تشــکیل می دهنــد، ظرفیــت 

بالقــوه ای در عرصه هــای مختلــف 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی 

سیاســی ورود کرده و وظایف مهمی 

به عهده گرفته اند، نقش آفرینانی که 

قابلیت ها و ظرفیت های بالایی دارند 

و بی شــک می توانند در این عرصه ها 

رقابت خوبی با مردان داشته باشند.

در عرصه تولید، زنان به ویژه در کسب 

و کارهای خانگی رشــد چشــمگیری 

داشــته اند. امروزه مشــاغل خانگی و 

خرد نقش بسیار زیادی در رفع معضل 

بیــکاری ایفــا می کنند و بــا دریافت 

تســهیلاتی اندک می توانند اشتغال 

گسترده ای در جامعه ایجاد کنند.

در سال های اخیر حمایت از مشاغل 

خانگی و خرد به یکی از سیاست های 

کشــورهای پیشرفتــه دنیــا تبدیــل 

شده اســت و برنامه ریزی جدی برای 

ورود دولت هــا به آن ها در خوشــه ها و 

شــاخه های مختلف و متعدد صورت 

می گیرد.

قانون سامان دهی و حمایت از مشاغل 

خانگی در ایــران در ســال ۱۳۹۰ در 

مجلس شــورای اسلامی تصویب شد 

تا از طریق ارائه تسهیلات تا سقف یک 

میلیارد ریال به صورت قرض الحسنه با 

کارمزد ۴ درصد، این مشاغل خانگی و 

کارآفرینی شکل بگیرد.

با توجه به تأکید مقــام معظم رهبری 

سیاســت ها و برنامه های دســتگاه ها 

هم باید به این ســو گرایش پیدا کند، 

زیرا حمایت از مشاغل خانگی علاوه بر 

تحقق راهبردهای اقتصــادی، دارای 

مزیت های اجتماعی مثبتی است که 

نباید به آن بی توجه بود.

 اما راهکارهایی پیشنهادی برای رفع 

موانع تولیــد در حوزه تولیــدات زنان 

وجود دارد که می تواند برای بخش های 

مختلف مؤثر باشد.

۱. تســهیل مقررات و نظــام اداری در 

جهت افزایش تولیــد و صدور مجوزها 

در یک فرایند زمانی کوتاه و متناسب با 

شرایط و هم افزایی دستگاه های متولی 

تولید از مهم ترین پیشــنهادها در این 

بخش است.

۲. فعالیت و ورود دارندگان مشــاغل 

خانگــی بــه شــبکه های اجتماعی و 

بازاریابی بــرای فروش تولیــدات این 

مشاغل از طریق فضای مجازی و ورود 

به تجــارت الکترونیک به ویــژه در این 

ایام که به دلیل شــیوع بیماری کرونا 

محدودیت هــای زیادی ایجاد شــده 

است.

 ۳. تقویــت و ارتقای کیفی محصولات 

مشاغل خانگی با بسته بندی مناسب 

و دریافت کد بهداشتی.

۴. حمایت از متقاضیان در زمینه های 

تأمین آب، برق، گاز، بیمه افرد شاغل 

و مالیات در مشــاغل خانگــی و ارائه 

تخفیف های ویژه به کارآفرینان.

۵. ایجــاد بســترهای مناســب برای 

بازاریابــی، برپایی و توســعه بازارها و 

نمایشــگاه ها و فــروش محصــولات و 

عرضه محصولات مشــاغل خانگی در 

فروشگاه های تعاونی و زنجیره ای.

۶. اعــمال نظــارت بــر ورود کالاهای 

خارجی به ویــژه مبارزه بــا قاچاق کالا 

که مشابه آن ها توسط تولیدکنندگان 

داخل تولید و ارائه می شود.

بشنوید و فاصله ها را بردارید
   یکی از آن هایی اســت که 

دســت به دامــان مشــاور 

شده. تجربه تازه ای است اما راه حل 

دیگری به ذهنش نمی رســید. آمده 

بود تا بپرسد پس از گذشت ۶ ماه از 

ازدواج با مردی که وقتی از سرکار به 

خانه می آید از زمین و زمان شکایت 

دارد، مشــکلات اقتصادی را هرروز 

تکــرار می کند و هیچ اســتدلالی را 

نمی پذیرد، چــه کند. مــدام گله و 

شکایت دارد از همه.

حــال چنین زنانــی در افــراد دیگر 

هــم مشــترک اســت امــا اگــر بــه 

تحقیقــات جهانــی هــم توجهــی 

نکنید، خواهیددیــد که در روزهای 

همه گیــری کرونا همه مــا آدم های 

رنجورتر و  غمگین تری شــده ایم که 

آستانه تحملمان پایین نیامده بلکه 

ســقوط کرده  اســت. ایــن وضعیت 

ممکن اســت هــر زنــی را خســته 

کند امــا به جــای شــکایت و اعلام 

نارضایتی به همسرتــان یا نصیحت 

او، بهــتر نیســت شــنونده خوبــی 

باشید؟

همه آنچه روزانــه می گوییم و انجام 

می دهیم ناشــی از احساسی است 

که آن را تجربه می کنیم. احســاس 

ناامنــی در همه مــوارد به ویــژه در 

مســایل اقتصــادی می توانــد مــا 

را نگــران، سردرگــم، خشــمگین و 

پرخاشــگر کند، رفتاری که شــاید 

در شوهران زیادی آن هم در دوران 

همه گیــری کرونــا و تغییــر شرایط 

اقتصادی جامعه دیده می شود.

در چنین موقعیتی نه شــما مسئول 

اتفاقــات هســتید کــه عذرخواهی 

کنید نــه امــکان تغییــر وضعیت را 

دارید. پس بهتر است بدون سرزنش 

و تحقیرکردن فقط شــنونده باشید، 

یک شــنونده فعال. شــنونده فعال 

بــا فــرد مقابلــش ارتباط چشــمی 

دارد. یعنــی همــه حــواس مــن به 

تو اســت. احســاس همدلی را  هم 

بدون قضاوت و ذهن خوانی با تأیید 

ســخنانش انتقال می دهد، شــبیه 

کاری کــه روان شناســان می کنند. 

آنان ابتدا بــا مراجع خــود همدلی 

می کنند و حرف هایش را می شنوند، 

سپس به سراغ درمان می روند. این 

اولیــن اصــل اعتمادکردن اســت. 

همدلــی یعنی برای درک ســخنان 

دیگری، باید خودمــان را به جای او 

بگذاریم، امور را از دیدگاه او ببینیم 

و از خود بپرســیم اگر بــه جای وی 

بودیم چه احساسی داشتیم.

گــوش دادن متفــاوت از شــنیدن و 

چیزی فراتر از ساکت ماندن است. 

آنچه در بیــن همسران ناموفق دیده 

می شــود تفاوت در همین هاســت. 

بیشتر شنیدن ســخنان همسرمان 

تلاش برای ذهن خوانــی، مخالفت 

کردن، مچ گیری و مواردی این چنین 

اســت. حتی نیــازی نیســت که با 

عقاید و احساسات او از درون موافق 

باشــید زیرا می تــوان بــا نظر طرف 

مقابــل مخالف بــود و در عین حال 

بــا فهمیــدن مشــکلات یــا علایق، 

وضعیت و احساسات او را درک کرد.

اگر ایــن نشــانه ها را در همسر خود 

می بینید، تصمیم بگیرید که پس از  

شنیدن گله و شکایت های همسرتان 

از روزگار و جامعه و اقتصاد، بگویید 

کــه وضعیــت را درک می کنید زیرا 

متوجــه هســتید چــه مســئولیت 

سنگینی بردوش دارد. اگر این گونه 

پیش بروید، اجــازه گفت وگــو را به 

همسرتان داده اید که روش بســیار 

خوبی برای تخلیــه هیجانات منفی 

اســت. هیجانات منفــی فروخورده 

می تواند زمینه ســاز بروز آسیب های 

روانی بدتری شود به طوری که روزی 

احســاس کنید دیگر قادر به ادامه 

زندگی با مردی پرخاشــگر نیستید. 

همدلی نکردن باعث ایجاد شــکاف 

در روابط و صمیمیت میان همسران 

می شود.

تأکید بــر مطالبه هــای زنان در ادوار سیاســی گذشــته و 

تأکید بر حق و جایگاه آن ها در سمت  ها و مناصب سیاسی 

همچون وزارت و مدیریت، سبب شده است زنان خود را برای 

حضور در عرصه های کلان تصمیم گیری آماده ببینند. این 

در حالی اســت که موارد وعده داده شده در انتخابات های 

گذشته، بیشتر محقق نشده اســت و زنان از تجربه حضور 

در این مناصب بی بهره مانده اند. این امر به افزایش سطح 

توقعات در جامعه زنان، بدون توجه به تحقق این انتظارات، 

منجر می شود و می تواند در جهتی عکس، باعث پیامدهای 

منفی بســیاری شــود. شــاید بتوان بر همین مبنا حضور 

آماتوری زنــان در ثبت نــام انتخابات ریاســت جمهوری را 

توجیه کرد. در حقیقت، وعده هایی که مطابق با آن ها، زنان 

به درستی شایسته و توانا برای مدیریت خوانده می شوند، به 

فعال کردن قدرت زنان توانمند منجر می شود اما متأسفانه 

هیچ جایگاه تعریف شــده ای بــرای بهره گیــری از ظرفیت 

آن ها در نظر گرفته نمی شود. در نتیجه، فضایی برای تأیید 

این هویت و توانایی های یادشــده،  تعریف نشده و زنان را 

بــه صحنه های نمایشــی، همچون ثبت نــام کاندیداتوری 

ریاست جمهوری، می کشاند. 

این عــدم بهره گیری از توانایــی زنان، چــه در کابینه های 

ریاست جمهوری و چه در مناصب ســطح بالای مدیریتی، 

همواره با «دلیلی» به  نام «آماده نبودن زیرساخت ها» توجیه 

می شــود. هنگامی که از مهیا نبودن شرایط برای پذیرش 

زنان در سطوح کلان تصمیم گیری صحبت می شود، لاجرم 

این نکتــه در نظــر می آید که چــرا توجه به فقــدان چنین 

زیرساخت هایی در آستانه انتخابات به چشم نیامده و مورد 

توجه قرار نگرفته است. این مسئله ۲ فرض را مطرح می کند: 

نخست اینکه نامزدهای ریاست جمهوری هنگامی که پا به 

عرصه رقابت سیاسی می گذارند، از زیرساخت ها و همچنین 

امکانات موجود برای تحقق وعده های خود آگاه نیســتند. 

بنابرایــن در هنگامــه اجــرای برنامه هــای خود بــا موانع 

بی شماری روبه رو می شوند. یا اینکه از مطالبه های زنان و 

خواست جامعه در سهم دهی به زنان سوءاستفاده می کنند 

و تنها برای کسب آرا به ارائه چنین برنامه هایی می پردازند. 

هرکــدام از این مــوارد که صحیح باشــد، نقد عمــده ای را 

متوجــه برنامه های نامزدهــای مختلف می کنــد. چه آنان 

کــه از شرایط سیاســی کشــور بی خبرند و چه آن هــا که با 

ســوار شــدن بر موج خواســت های جامعه زنــان، تنها به 

فردای روز انتخابات می اندیشــند و تحقق وعده های خود 

را به فراموشــی می ســپارند، در نادیده انگاری توانایی ها و 

شایستگی های زنان هم داســتان اند. هردوی این موارد از 

یک سو به ایجاد  بی اعتمادی به کلیت برنامه های نامزدها 

می پردازند و از ســوی دیگــر زمینه را برای ایجــاد توقعات 

فزاینده فراهم می آورند. 

باید به این نکته اشاره کرد که مادامی  که زیرساخت های 

حقوقی، ســاختارهای قانونی و مجراهای اجرایی کشــور 

زمینــه لازم بــرای بســط تجربه جــدی و عملــی زنان در 

عرصه های کلان سیاســت ورزی را فراهم نکرده باشــند، 

ســخن از حق زنان برای حضور در ایــن مناصب، اقدامی 

تبلیغاتــی و تنهــا برای پــر کــردن ســبد آرای نامزدهای 

ریاســت جمهوری اســت. افزون بــر این، اگرچــه حضور 

اتفاقــی برخــی زنــان در مناصب سیاســی نیز شایســته 

اســت، تا زمانی کــه این مســئله بــه یک رویه مشــخص 

سیاسی تبدیل نشود، نمی توان از حضور اثرگذار زنان در 

مدیریت های کلان سیاسی و اجرایی، سخن به  میان آورد. 

به طــور خلاصه، افزودن بــر حجم انتظــارات جامعه زنان 

بدون توجه بــه تحقق آن، خود، ظلمی نابخشــودنی علیه 

همه افراد جامعه است.

دغدغه های فرهنگی مادران 
مشترک است

۲

شهـرزاد مـوزه ها

بانوان، بازار سهام و توسعه متوازن

بازار سهام یکی از ۴ بازاری است که مردم برای سرمایه گذاری در آن اقدام می کنند با این 

تفاوت که بازار سهام بورسی و غیربورسی، برای جذب سرمایه خرد بسیار مناسب است ولی 

در حال حاضر سرمایه گذاری در بازارهای دیگر از جمله طلا، مسکن و ارز...

بیتا بابلیان که  جست وجوگر میراث و هویت ملی است تا کنون ۱۲پروژه موزه جدید را در شرق کشور هدایت کرده است

زنان در كابينه رئيس جمهور آينده

   تب انتخابات ریاست جمهوری اندک اندک بالا گرفته و دیگر تا مهم ترین رویداد 

سیاسی کشور، چیزی نمانده است. تجربه انتخابات های گذشته نشان می دهد 

مســئله زنان و توجه به جایگاه آنان یکــی از مهم ترین محورهــای مورد بحث در 

برنامه های نامزدها به  حســاب می آید. انگار حضور پرتکــرار مطالبه های زنان در 

وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، مسئله  ای عادی شده و بخشی 

از ســناریوهای گزینه های موردتأیید برای نشستن بر مسند ریاست جمهوری، 

معطوف به مطالبه های زنان اســت. این توجه به حضور زنــان به عنوان عضوی از 

کابینه ریاست جمهوری یا در نظرگرفتن سهم مشخصی برای آن ها در عرصه های 

مدیریتی، اگرچه اتفاقی خوشایند و مبارک است، تجربه نشان داده است چنین 

وعده هایی تنها روی کاغذ باقی می مانند و پس از پایان انتخابات، دیگر به آن ها 

وقعی نهاده نمی شود. 
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 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

 طاهره طهماسبی فروغ  
مدیر کل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی

 آفاق  

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



لزوم اولویت آزادی 
زنان زندانی سرپرست خانواده

معصومه پاشایی بهرام، عضو فراکسیون زنان 
مجلس، با اشاره به نامه این فراکسیون به 

رئیس دستگاه قضا مبنی بر آزادسازی 
زنان زندانی گفت: نبود همسر و مادر در 

خانواده، خانواده را آسیب پذیر می کند و 
پیامدهای زیان باری برای افراد به همراه 
دارد. به همین دلیل، اولویت آزادسازی 

و عفو زنان زندانی به ویژه زندانیان زن دارای 
جرائم غیرعمد و جرائم مالی می تواند از 

آسیب های حوزه خانواده باشد. 

درویش دوزی 
یا تفرش دوزی

   یکی از ســوزن دوزی های اصیل ایرانی درویش دوزی است 

که گاهی به نام تفرش دوزی نیز خوانده می شــود. از اسناد 

تاریخــی چنین اســتنباط می شــود که محــدوده شهرســتان تفرش 

روزگاری جزو متصرفات مادها و هخامنشــیان بوده اســت. بنابراین 

خاک این ناحیه قدمتی طولانی دارد. مردمان آن نیز ذوق هنری را از 

گذشــتگان آریایی خود به ارث برده اند. درویش دوزی نوعی دوخت 

تزیینی است که روی پارچه انجام می شود. به همین دلیل، همچون 

دیگر هنرهایی که با ســوزن و دســت دوخته می شــود، بــه نام کلی 

سوزن دوزی شناخته شده  است. این نوع سوزن دوزی در دوره قاجار 

در شهرستان تفرش رایج می شود. شهرت آن نیز به زمان فردی به نام 

ظهیرالدولــه می رســد. ظهیرالدولــه، ســاکن تفــرش، دامــاد 

ناصرالدین شــاه و از دراویش بنام روزگار خویشتن بود. روزی تصمیم 

می گیرد انجمنی را بنا کند که نیازمندان تفرش در آن به مهارت آموزی 

و آموزش هنر مشغول شــوند تا از این راه بتوانند روزی حلالی کسب 

کنند و امور اقتصــادی زندگانــی را بگذرانند. ظهیرالدولــه خود نیز 

دستی توانا در ســوزن دوزی درویش دوزی داشــته است و هم اکنون 

آثارش در برخی موزه  ها موجود است. درویش دوزی سنتی به صورت 

حاشــیه ای پهن بود که ابتــدا بیشــتر روی جامگان و خرقه و ســفره 

دراویش دوخته می شد اما با گذشت زمان، کاربردهای متفاوتی چون 

تزیین رومیــزی، بقچه، چادر شــب، پرده و لباس پیدا کــرد. این نوع 

سوزن دوزی در اصل روی پارچه هایی با تار و پود مشخص و منظم که 

قابل شمارش باشند انجام می شــود زیرا هنرمند باید تارها و پودها را 

بشمارد تا اندازه دوخت ها یکسان باشــد. شکل نهایی درویش دوزی 

فرمی هندســی و دندانه دار دارد. بنابراین بایــد چند ردیف را در نظر 

گرفت. چون اســاس دوخت، کوک ساده نیم ســانتی (شلال) است. 

بنابراین فاصله ردیف ها نیز باید به اندازه یک شلال (نیم سانتی متر) 

باشــد. ردیف ها با توجه به نقشه ذهنی با شــلال ها دوخته می شوند. 

برای نمونه، ردیف اول یک شــلال افقی، ردیف دوم ۲ شلال افقی با 

یک فاصله (اندازه نیم سانتی متر)، ردیف بعد ۲ شلال افقی با ۳ فاصله 

و ردیف های بعــدی متقارن با ردیف های پیشــین دوخته می شــود. 

سپس در مرحله بعد خطوط شلال های افقی هر ردیف با یک کوک یا 

شــلال عمودی به یکدیگر وصل می شــوند. حال نمــای کلی فرم که 

حالت کنگــره  دارد ایجاد می شــود. در مرحله بعد، باید گوشــه های 

کنگره با ۲ شــلال که از روی هم رد می شــوند و حالت ضربدر دارد پر 

شــود. همچنین وســط طرح هندســی نیز یک مربع کوچــک ایجاد 

می شــود که آن نیز با دوخت ضربدر پر می شــود. معمولا روش کار به 

این صورت است که یک نیم طرح در حاشــیه دوخته و سپس دوخت 

زنجیره به صورت یک خط زده می شــود. بعد یک طــرح کامل دوخته  

شــده و باز یک ردیف زنجیره می دوزند و در نهایت یک نیم طرح دیگر 

برعکس نیم طرح پایین دوخته می شود. طرح درویش دوزی یا همان 

تفرش دوزی قابلیت تکثیــر و ترکیب را دارد. به همیــن دلیل، امروزه 

هنرمندان درویش دوز طرح های متنــوع و زیبایی را با توجه به اصول 

اصلی این سوزن دوزی سنتی خلق می کنند. در این هنر، رنگ جایگاه 

ویژه ای دارد زیرا نمادی از سلیقه هنرمند درویش دوز است و می تواند 

مراحل دوختی خود را با چند رنگ از هم تفکیک کند. در گذشــته به 

دلیل رنگ شــدن نخ ها با رنگ های طبیعی، تنــوع رنگ کمتر بود اما 

امروزه هنرمنــد می تواند طیف های مختلف رنگــی را روی کار خود با 

توجه به طرح مورد نظر پیاده کند.

بانوان 
بازار سهام 
و توسعه متوازن

   بازار سهام یکی از ۴ بازاری است که مردم برای 

سرمایه گذاری در آن اقدام می کنند با این تفاوت 

که بازار سهام بورسی و غیربورسی، برای جذب سرمایه خرد 

بسیار مناسب است ولی در حال حاضر سرمایه گذاری در 

بازارهــای دیگــر از جملــه طــلا، مســکن و ارز، نیازمند 

سرمایه ای بسیار است.

زنان ایرانی از قدیم، علاقه مند بــه پس انداز و جمع آوری 

نقدینگی خرد بوده و برای تبدیل آن به سرمایه های بزرگ تر، 

صبر و تحمل داشــته اند. این خصیصه برای بازار ســهام 

بسیار ضرور است و اگر این بازار از حالت حبابی و متغیر 

خود در سال گذشته فاصله بگیرد و روندی با سود متوسط 

را ادامه دهد، ظرفیت مناســبی برای جذب سرمایه های 

خرد خواهد بود.

نکته سنجی و ریزبینی نیز از دیگر ویژگی های بانوان است 

و برای آموزش و تحلیل در بــازار سرمایه که اجزا و جزئیات 

فراوانی دارد، بسیار کمک کننده است و از آنجایی که اکثر 

زنان جامعه ما به دلیل حضور کم رنگ در مجامع اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی، قدرت ریسک پایینی دارند، این بازار 

در تقویت ریسک پذیری و به تبع آن اعتمادبه نفس بانوان، 

سهم اثرگذاری خواهد داشت.

از وجوه مثبت دیگر این بازار در برابر سایر بازارهای سرمایه، 

ظرفیت نقدینگی خرد آن است که در صورت احساس نیاز، 

می توان بخــش ناچیزی از آن را از چرخــه سرمایه گذاری 

خارج کرد و به اصل سرمایه دست نزد.

فارغ از مسئله ریسک سرمایه گذاری در بازار متغیر سهام، 

یکی از فرصت های توسعه یافتگی بازار سهام ایران می تواند 

ورود زنان به این بازار باشد.

این بازار با وجود فرازونشیب های مختلف در سال گذشته، 

در مقایســه با ســایر بازارهای سرمایه، رشــد و سودآوری 

بیشــتری را تجربه کرده اما نکته مهم در ورود به این بازار، 

تصمیم گیری در حوزه خریدوفروش نوع سهام، قیمت آن، 

زمان معامله، مدت نگهداری از ســهام، و انتخاب راهبرد 

سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است که 

همگی مستلزم آموزش و کسب آگاهی به میزان لازم است.

یک بانوی سرمایه گذار یا باید خــودش به اندازه کافی در 

این حوزه اطلاعات کسب کند و آموزش ببیند یا با استفاده 

از خدمات مشاوره و شرکت های مخصوص سرمایه گذاری 

به این بازار وارد شود.

شاید در نگاه اول این گونه به نظر برســد که بازار سهام از 

جمله بازارهای تخصصی اســت که بــا ویژگی های زنانه 

چندان سازگاری ندارد و مردان برای فعالیت در این حوزه 

مدعیان مســبوق به ســابقه ای به شــمار روند اما به طور 

حتمی، ورود به این بــازار می تواند زمینــه ورود بانوان به 

فرایندهای اقتصادی را تسهیل کند که این مهم یکی از 

مؤثرترین مؤلفه های توسعه متوازن است.

در پایان، این نکته حائز اهمیت است که از منظر نگارنده 

تقریبا در غالب موضوعات اجتماعی نباید قائل به تقسیم 

زنانه و مردانه بود زیرا این تقســیم می تواند مقابل توسعه 

عمل کند اما گاهی برای تقریب ذهن، این نوع نوشــتن 

اجتناب ناپذیر می شود!

ایستادن 
در حاشیه تحولات

چند ســال پیش از من خواسته شد در جمع 

تعــدادی از خبرنــگاران و کارکنــان روابــط 

عمومی  در نقش یک خبرنگار چند جمله ای 

حرف بزنم. همه آنچــه در آن لحظه به ذهنم 

رســید که به  درد آن دختران جوان  می خورد 

در چنــد جملــه خلاصــه شــد: «هیچ وقــت 

برای پیش برد کارهــا و ترقی در شــغلتان از 

کلیشه های جنسیتی و زنانگی تان استفاده 

نکنید. بگذارید «من» واقعی شما باشد که با 

دیگران حرف می زند.»

استادی ســال ها پیش از ورودم به بازار کار 

ایــن توصیه را بــه من کــرده بــود و مدت  ها 

گذشــت تا به عمق و جان کلامش پی بردم، 

زمانی که رسانه ها شامل ســینما، تلویزیون 

و به ویژه شــبکه های اجتماعی شروع کردند 

به تصویرسازی از زن ایده آل و امروزی برای 

مــا، زنانــی خوش تــراش و خوش آب و رنــگ 

کــه میــزان موفقیت های اجتماعی شــان با 

برتری جویی هــای زنانه شــان همســو بود، 

زنانی که دیگر از آن نقش های سنتی شــان 

خــبر چندانی نبــود: مــادر خــوب، همسر 

فداکار و دخــتر محجوب. بیــش و کم  همه 

زن هــا تک بعدی شــده بودند و بــرای عقب 

نماندن از موجی کــه دنیــا را فراگرفته بود، 

در حال رقابتی عجیب باهــم بودند، رقابتی 

که رســانه ها با معادل ســازی های دروغین 

برای واژه های «پرستیژ»، «آزادی»، «توسعه» 

و «ترقی» بــه آن دامــن می زدنــد، زنانی که 

آراســتگی را با آرایش، آزادی را با بی قیدی و 

رشد و توســعه را با کم رنگ دیدن نقش های 

فطری شان اشــتباه گرفته  و از رسانه که باید 

بستری برای معرفی توانمندی های علمی و 

مدیریتی آنان به دنیا می بود، در حکم ابزاری 

بــرای خودنمایــی و پرداختن بــه جزئیاتی 

بــی ارزش و حاشــیه های پررنگ تــر از متن 

استفاده می کردند.

نمی دانــم در این وانفســا بایــد خودمان را 

سرزنش کنیم یا در جست وجوی قدرت هایی 

نامرئــی باشــیم کــه همــواره ما را بــه عقب 

رانده  اند. انگار زنانگی هایمان همیشــه یک 

قدم جلوتــر از خودمــان حرکــت می کنند. 

عجیب اســت که جامعه ســنتی و مدرن هم 

نــدارد. هیچ وقت آن چنــان که بایــد از من 

واقعی یک زن، خبری نبوده است و نیست.

تا دیروز باید بازتعریفی از نسبت های مردانه 

می داشتیم، مانند مادر و همسر آقای فلانی، 

و امروز برای دیده شــدن و اثبــات خودمان، 

یا باید نقش هــای مردانــه را در جامعه بازی 

کنیم یــا بــه شــکلی مبتــذل  از لطافت ها و 

زنانگی هایمان مایه بگذاریم.        

خلاصه اینکه رسانه ها چه شفاهی باشند و از 

پشت چرخ ریســندگی پیرزن  های قدیمی با 

ما صحبت کنند چه دیداری و شنیداری و از 

کانال تلگرام و اینستاگرام با دنیا حرف بزنند، 

فرق چندانی باهم نکرده اند، چون فقط جنس 

خودمشغولی های زنانه را تغییر داده  و سبب 

شــده اند هم چنان به جای ایستادن در متن 

تحولات، در حاشیه آن باشیم. اما این موضوع 

می تواند به دست خود زنان تغییر کند. آن ها 

که از کلیشــه های جنســیتی دور شده اند و 

با ســلبریتی ها و ظاهرگول زننده شــان اغوا 

نمی شوند باید آستین بالا بزنند. پاتوق هایی 

برای گفت وگوی سالم، اســتفاده صحیح از 

فضای مجازی و داشــتن کانالــی برای بیان 

ایده هــای شــخصی، برگــزاری وبینارها در 

جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی زنان، 

همگی، فرصت هایی هســتند که می توانند 

با توسعه رسانه ها از آســیب به فرصت تبدیل 

شوند.
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متولد سال ۱۳۵۶ در نیشابور اســت. پدرش اهل ساری و 

مادرش اهل بجنورد بود. رشد در خانواده ای با تنوع فرهنگی، 

علاقه او به اندیشــیدن درباره مبحث هویــت و فرهنگ را 

سبب شده اســت که بدین شــکل، سال هاســت زیر و بم 

هویت و فرهنگ خراسان بزرگ تاریخی را جست وجو کرده 

و برای آگاهی از آن و نمایاندنش کوشیده است. کودکی تا 

شانزده سالگی را در ســاری گذرانده و بعد از آن، به همراه 

خانواده اش، برای مقطعی تا شروع تحصیل در دانشگاه هنر 

تهران، به مشهد آمده  است. این امر سبب آشنایی و تمایل 

او به فعالیــت و پژوهش در این حــوزه جغرافیای فرهنگی 

شده است.

بابلیان خانواده فرهیخته ای داشت. پدرش مهندس راه و 

ســاختمان و مادرش اهل مطالعه تاریخ و فلسفه و نیز هنر 

بود. او بارها مادر را در اتاق مطالعه خانه می دید که چه طور با 

دقت و اشتیاق آثار متفکران جهان را مطالعه می کند و علاوه 

بر این، هنوز به یاد دارد که پدرش هر زمان به کتاب فروشی 

می رفت، جعبه ای از کتاب های آثار هنرمندان و اسطوره ها و 

تاریخ جهان را برای او می خرید تا با آن ها آشنا شود. به همین 

دلیل، از دوران کودکی با زندگی و آثار متفکران و هنرمندان 

زیادی از ایران و جهان آشنا شــد که علاقه او را به پژوهش 

و مطالعه جدی تا کنون سبب شــده است. «من از کودکی 

استعداد خوبی در نقاشــی داشتم و تنها با راهنمایی های 

مادرم طراحــی می کردم و به واســطه کتاب هایی که پدرم 

برایم می خرید، هنرمندان بزرگ دنیا را می شــناختم. پدر 

و مــادرم یکی از اتاق هــای خانه را برایم بــه کلاس آموزش 

تبدیل کرده بودند تا در نه سالگی به بچه های دیگر اقوام و 

هم سن و سال هایم در محله نقاشی یاد بدهم. به یاد دارم که 

بچه ها تابستان ها برای کلاس به خانه ما می آمدند.  دفتر 

حضور و غیاب هم داشــتم و بچه ها در پایان دوره کلاس ها 

برایم هدیه ای همچون شکلات یا دسته ای گل می آوردند. 

بدین گونه، در دنیای کودکی، معلمی را تجربه کردم. همین 

تجربه در ســال های بعد از دانش آموختگــی، به تمایلم به 

تدریس در دانشگاه منجر شد که تا کنون ۲ دهه است به آن 

پرداخته و در ۳ رشته  گرافیک، عکاسی و معماری داخلی در 

این سال ها تدریس کرده ام.»

 پدر  و مادر عاملی  برای  رشد شخصیت اجتماعی ام بودند

او فرزند اول خانواده اســت و به واسطه حضورش در دوران 

کودکی در محل کار پدرش و آشــنایی بــا پروژه ها و حتی 

حضور در برخی جلسات کاری پدر، به پروژه های سازه ای 

و محیطی در زمینه معماری و مرمت علاقه مند شد. علاوه بر 

این، همیشه پدر و مادرش در سفرهایی که داشتند، بچه ها 

را برای بازدید از موزه ها می بردند. حتی ممکن بود گاهی 

چند ساعت در جاده ای توقف کنند تا ابنیه تاریخی را تماشا 

کنند. انگار پدر و مادر با چراغی، به شکوفایی و رشد استعداد 

نهفته و علاقه فرزندشــان نور تابانیدند. «زندگی در بستر 

چنین خانواده ای در مسیر تحصیلی و کاری و حرفه ای من 

تأثیر بسیاری داشت، چنان که به واسطه شغل پدرم، من هم 

از هجده سالگی در حوزه عمران و معماری به صورت تجربی 

کار کردم.» بابلیان در تهران تا مقطع کارشناسی ارتباطات 

بصری (طراحی گرافیک) خوانده و کارشناسی ارشد خود را 

در رشته انسان شناسی بصری و رسانه ای در آلمان کسب 

کرده است. رشــته ای که او در آن تحصیل کرده است روی 

مفهوم انسان و تعامل او با محیط تمرکز دارد.

  افرادی که مراحل شکل دهی و راه اندازی موزه را هدایت کنند 
انگشت شمارند

بابلیان جزو معدود افرادی است که در کشور، صفر تا صد 

کار تأســیس موزه را آن هم در پروژه هــای تخصصی انجام 

می دهند. او از زمانی که به ایران برگشت، تمرکز بر پروژه های 

فرهنگی را برای فعالیت انتخاب کرد و تا به حال، ۱۲ پروژه 

تأسیس موزه را هدایت کرده اســت که همه آن ها مرتبط با 

خراسان هستند. دلیل آن هم این است که بیشتر دوست 

دارد در حوزه فرهنگ و تمــدن شرق ایران، تجربه و آگاهی 

کســب کند. «از دهــه۱۳۱۰ برنامه های کلانــی در حوزه 

موزه ها در ایران مدنظر قرار گرفته است. ضمن اینکه ایران 

به دلیل پشتوانه بزرگی که در تمدن و فرهنگ دارد، یکی از 

اعضای اصلی ایکوم (شورای بین المللی موزه های جهان) 

شد. در ابتدای کار، بیشترشان متخصصان خارجی بودند 

که موزه های کشورمان را همچون موزه ایران باستان یا موزه 

آبگینه برنامه ریزی و طراحی می کردند. متأسفانه متخصص 

طراحی موزه در ایران کم داریم به این دلیل که اگر پروژه ای 

باشد، به طور مســتقیم از ســوی کارمندان وزارت میراث 

فرهنگی انجام می شود و آموزش ندیدن نیروی متخصص 

مستقل باعث شــده اســت افراد بســیار کمی باشند که 

می توانند این پروژه ها را هدایت و طراحی کنند.»

یکی از موزه هایی که با تلاش و ایده های او راه اندازی شده 

موزه دانشــگاه فردوســی مشهد اســت، یکی از نخستین 

موزه های دانشگاهی کشور که تاریخچه دانشگاه را مدنظر 

قرار داده است. بابلیان معتقد اســت پیش از این نیز موزه 

دانشگاهی در کشــور داشــته ایم، اما در این سطح نبوده 

است. بیشتر نمایشگاه هایی بوده که اسم موزه را با خود به 

همراه داشته اند. زمانی که درباره این موزه با او صحبت شد، 

قرار بر اجرای پروژه کوچکی بود، اما با ایده های او و به دلیل 

ظرفیت بالای تاریخچه ای دانشــگاه فردوســی، این پروژه 

وسیع تر شد. «زمانی که به این پروژه دعوت شدم، بازسازی 

داخلی آن انجام شده بود و ایده هایی برای چیدمان آن نیز 

داشتند، اما برای تخصصی شدن کاربری محیط آن، درگیر 

تغییرات معماری داخلی هم شدم. من یک سال به همراه 

یک گروه روی این پروژه کار کردم و سناریوپردازی، انتخاب 

آثار و محتوای قابل نمایش، طراحی و چیدمان و نیز نظارت 

اجرای آن را انجام دادم. حتی نظارت بر محتوای نوشتاری 

هم با خودم بود. برای این موزه، بخش زیادی از عکس های 

تاریخی را با روش های عکاسی همان دوره بازآفرینی کردیم 

و گرافیک محیطی را متناسب با رویکردهای معاصر به کار 

گرفتیم. حتی مجموعه ای از آثار هنرمنــدان را برای غنای 

بیشتر موزه ســفارش دادم و محصولات فرهنگی بر مبنای 

آن ها برای بخش فروشگاه موزه تولید و ارائه گردید.»

گردآوری و انتخاب آثــاری که باید در این مــوزه به نمایش 

درمی آمد به واســطه  تنوع موضوعاتی که قرار بود به آن ها 

پرداخته شود، نیازمند برنامه ریزی و دقت خاصی بود. البته 

به واســطه نبود مخزن آثار یا آرشیو اشــیای مهم مرتبط به 

تاریخچه دانشگاه، مرتبا آثار و اشیایی را به صورت تصادفی 

پیدا می کردنــد که می بایســت به جســت وجوی صحت 

و پیشــینه تاریخی آن ها می پرداختند. «برای بخشــی از 

موزه می خواســتم که چیدمان دفتر ریاست دانشگاه را در 

دهه های آغازین فعالیتش داشته باشــم که برای تکمیل 

اکسسوار آن نیازمند تجهیزات متناســب آن دوره تاریخی 

بودیم. به کمک نیروهای بخش اســناد و مدارک دانشگاه 

متوجه شدم که یکی از کارمندان دانشگاه از میزی قدیمی 

برای کار استفاده می کند. کنجکاو شــدم آن را ببینم. در 

بازدید، متوجه شدم میزی معمولی نیست زیرا پایه های آن 

به صورت چنگ طراحی شــده بود و این ویژگی آن را میزی 

منحصربه فرد می کرد که نشان از اهمیتش داشت. جالب آن 

بود که با جست وجو در آرشیو عکس های تاریخی دانشگاه، 

متوجه شدم این میز واقعا متعلق به رئیس دانشگاه در دهه 

۴۰ بوده است که خوشــبختانه عکس هایی برای استناد 

آن موجود بود و این گونه پــازل چیدمان با عناصری واقعی 

تکمیل شد و مستندسازی صورت پذیرفت یا قدیمی ترین 

تلسکوپ شرق کشور را که متعلق به بخش نجوم دانشگاه 

بود دوباره  و به شکل تصادفی،  میان اشیای بدون استفاده 

پیدا کردیم که به کمک اســتادان دانشــگاه مرمت و قابل 

نمایش شد. خوشبختانه این موزه مجوز رسمی خود را هم از 

وزارت میراث فرهنگی دریافت کرد و اکنون عضو موزه های 

دانشگاهی است.»

 برخی کشورها بدون پشتوانه تاریخی هویت سازی می کنند

بابلیان هدایت پروژه تأسیس موزه را تخصصی میان رشته ای 

و چندرشــته ای می داند. به نظر او کســی که می خواهد 

در این حــوزه کار کند باید بــا زمینه های متنوع تخصصی 

همچون روش تحقیق، مســتندنگاری و مستندســازی، 

آرشــیوینگ، تاریخ، باستان شناســی، انسان شناســی و 

قوم شناســی، سبک شناســی و فلســفه هــنر، مطالعات 

فرهنگی، زیبایی شناســی، معماری و مرمت آثــار و ابنیه، 

نورپردازی، گرافیک محیطی، مخاطب شناسی، ادبیات و 

سناریو پردازی و روایتگری، موزه داری و استانداردهای ایکوم 

و برندسازی آشنایی داشته باشد. هم چنین با دانش فنی 

در زمینه تأسیسات و زیرساخت های موردنیاز موزه، فناوری 

و رسانه های روز و تجهیزات و امکانات دیجیتال و صوتی و 

تصویری آشنا باشد و قطعا تجربه کافی اجرایی برای هدایت 

و نظارت اجرایی داشته باشــد. همه این ها در کنار تجربه 

برنامه ریزی و مدیریت پروژه و نیروی انسانی و برنامه ریزی و 

مدیریت مالی، در هدایت پروژه تأسیس موزه نقش مهمی 

ایفا می کند. از آنجایی که در روند شکل گیری موزه نیاز به 

عمق بخشــی در هر یک از این امور تخصصی وجود دارد، 

باید کار گروهی متشــکل از افراد متخصــص در هر حوزه 

خاص نیز تشکیل شود که هدایت کننده این گروه متنوع 

از متخصصان در حقیقت برایشــان نقش کارگردان را ایفا 

می کند. این است که چنین فردی برای نیل به این هدف، 

نیازمند سال ها مطالعه و تجربه کاری در زمینه های متنوع 

تخصصی است. «به زعم من، رشد کیفی در موزه ها در حوزه 

خصوصی بیش از حوزه دولتی ممکن خواهد بود. کشور ما 

غنی از دستاوردهای هزاران ساله و تاریخچه ای طولانی در 

تمدن و آگاهی و فرهنگ دارد، اما متأسفانه از این ظرفیت 

کمتر بهره برده شده و بدان به درستی پرداخته نشده است. 

این در حالی است که خیلی از کشورها در جهان، برای خود 

بدون پشتوانه موجود، هویت  آفرینی و تاریخ سازی می کنند 

و در عرصه بین المللی اهداف متنوعی را از این طریق پی 

می گیرند.»

 گاهی شب در کاروان سرایی بدون سکنه خوابیده ام

شاید تأسیس یک موزه از نظر ما کار شسته رفته و راحتی به 

حساب بیاید، حتی بخش انتخاب آثار و جمع آوری آن ها، 

اما در حقیقت پشت صحنه هر بخش از روند شکل گیری 

یک موزه، خصوصیات و چالش های خودش را دارد. 

جدا از ایــن، گاهی ایــن کار با خطرات 

و ســختی هایی همراه اســت که 

کمتر از آن شنیده ایم. «گاهی 

ممکن است برای تحقیق 

میدانی به دل یک کوه 

بروم تا سنگ نگاره ای 

را کــه آنجــا هســت 

بررسی کنم. بعضی 

اوقــات شــب ها را 

در کاروان سراهــای 

بدون سکنه خوابیده ام 

یا پیش آمده اســت در 

جایی شــب را به صبح 

برسانم که ممکن بوده است 

مــار و عقرب و حــشرات موذی 

داشته باشد، اما باید در شرایط متنوع 

کار شناســایی و انتخاب را انجام دهــم و برای 

انتخاب محتوای یک موزه به ده ها سفر و بازدید بروم تا اثر 

و محتوایی متناســب را برای نمایش انتخــاب کنم. برای 

نمونه، ممکن است آثار مرتبط به دوره تاریخی مشخصی در 

منطقه ای دیده شود و من باید برای تحقیق بروم تا متوجه 

شوم آن اثر از کیفیت و تناســب لازم برای سناریویی که در 

موزه در نظر گرفته ام برخوردار است یا خیر. می شود گفت 

این شغل فقط در حوزه غیرمیدانی و مطالعات کتابخانه ای 

یا کارهایی که در بخش دفتری انجام می شود ایمنی لازم 

را دارد.»

بابلیان، گاهی در فــاز تحقیقات میدانی با یــک راننده، 

یا یک نفــر از تیم همکارانش یــا فردی کــه از اداره میراث 

فرهنگی معرفی می شود همراه است، اما باز هم بسیاری 

از این بازدید ها را به  تنهایی انجام داده اســت. «بارها شده 

است برای تحقیق به خانه خیلی از افراد در شهرستان ها یا 

روستاهای کوچک رفته ام. تا به حال بانوی دیگری در بخش 

تحقیقات میدانی با من همراه نشده است.»

 پرچالش ترین موزه

مــوزه موســیقی تربت جــام یکــی از پرچالش تریــن و 

جذاب ترین پروژه هایی بوده که بابلیان آن را برنامه ریزی 

و طراحی کرده است. البته به نظر او، هر پروژه موزه ای از 

جذابیت خاص خود برخوردار اســت. او برای این موزه، 

بســیار از وقت آزاد خود مایه گذاشــته و بــرای گردآوری 

اطلاعات، چندین ســال به خانه اســتادان نوازندگی و 

خوانندگی و نیز کارگاه استادان سازسازی آن منطقه رفته 

و با آن ها گفت وگو کرده اســت. «این میزان از تحقیقات 

ارتباطی با وظیفه توافقی من در ایــن پروژه ها ندارد و با 

میل شخصی این ســطح از پژوهش و مســتندنگاری را 

انجام می دهم. چه بســا خیلی وقت ها بــه این دلیل که 

زیاد برای تحقیق وقت می گذارم، با من مخالفت می شود. 

به طور کلی، در کار سخت گیر هستم و وسواس به خرج 

می دهم. البته روبه رو شدن با این مقاومت و مخالفت ها 

وقتی ســن کمتری داشــتم موجب نگرانی ام می شد. با 

وجود ایــن، آن را درون خودم نگه می داشــتم و به کاری 

که می دانستم صحیح اســت ادامه می دادم. عشق من 

به این سرزمین و دل مشغولی ام درباره حفظ و گسترش 

ارزش هایش در کارم دخیل است. دوست دارم کار مفید 

و خوبی برای کشورم انجام بدهم. در واقع قلبم برای این 

موضوع می تپد.»

بابلیان راه سخت و پرچالشی را پشت سر گذاشته است 

و البته هنوز هم پیــش رو دارد، اما باز هــم امید و انگیزه 

ایــن کار در او زنده اســت. معتقد اســت برای کســانی 

که در پروژه هــای موزه بــا او همــکاری می کنند خیلی 

وقت می گذارد تا علاقه بــه کار و انگیزه آن هــا را احیا یا 

بازســازی کند و به آن ها بگوید این کار کمک به فرهنگ 

و آگاهی نســل های آینده مملکتشــان اســت. «به طور 

کلی، هر مســیری که در عرف پذیرفته نشــده باشد، 

سختی هایی هم دارد. بیشترین چالشی 

که در ایــن کار بــا آن مواجه بودم 

آدم ها بودند، نــه پروژه ها. در 

مسیر شکل دهی هرکدام 

از موزه ها ماجراجویی و 

کشــفی وجود دارد که 

به خودی خود جذاب 

اســت. امــا مســاله 

بعــدی در ایــن راه، 

این است که به عنوان 

یک مدیر پروژه در این 

حوزه بایــد گرایش ها یا 

تخصص هایی که عموما 

در ایــران مردانــه بوده اند را 

هدایت کنی و به ایــن دلیل که 

پذیرش این موضوع برای افراد سخت 

اســت حتی باید فراتر از دانشی که نیازمند است 

بدانی و فراتر از صبر، قــدرت و انرژی ای که می طلبد در 

عمل به خرج دهی و زمان زیــادی را به گفت وگو و ایجاد 

تعامل اختصاص دهــی. برای نمونــه، وقتی مرمت یک 

آب انبار انجام شده است و از نظر من برای تغییر کاربری 

به موزه اشکالاتی وجود دارد، چالش من از رسیدن به فهم 

متقابل و نظر مشــترک و ایجاد تعامل با استادکار مرمت  

آن بنا شروع می شــود تا ناظران و دیگر افراد فنی دخیل 

در آن کار .»

بابلیان معتقد اســت بخش زیادی از ایده هایی که برای 

موزه ها در ســال های فعالیتش ارائه داده انجام نشــده 

اســت زیرا اســتانداردهایی کــه او در نظــر می گیرد در 

مقیاس جهانی اســت که برای انجام آن  هــا هنوز نیاز به 

فرهنگ سازی بســیاری میان مســئولان وجود دارد. او 

سفرهای زیادی رفته و از طریق موزه ها ی آن سرزمین ها 

با فرهنگ و تمدن های دیگر آشنا شده است. «بازدید از 

موزه ها جزئی جدانشدنی در سفرهایم بوده است. به هر 

موزه ای که رفته ام عکاسی و یادداشــت برداری کرده ام. 

البته این امر موجب نشده است در ایران به سمت کپی از 

مشابه خارجی بروم زیرا من طراح هستم و در ساحت هنر، 

خلاقیت ارزشمند است، اما سعی کرده ام برخی دانش ها 

را متناسب با نیازمندی ها و امکانات بومی سازی کنم.»

 عکاسی و مستندسازی 

اطلاعات تنها از طریق محتوای نوشتاری به مخاطب ارائه 

نمی شود و ابزار و رســانه های متنوعی برای ارائه آن وجود 

دارد. بنابراین در موزه ها نیز می توان از روش های متنوعی 

برای انتقال اطلاعات به مخاطب بهــره برد. این صحبتی 

اســت که بابلیان به آن باور دارد. به همیــن دلیل، تجربه 

عکاسی و مستندســازی اش در این کار به او کمک کرده 

است. «در موزه های معاصر تلاش می کنیم راه هایی بیابیم 

که مخاطب با تمایل بیشتری به بازدید بیاید و محتوای به 

نمایش درآمده جذابیت بیشتری برای انواع مخاطبان بیابد. 

در گذشــته، خیلی از اقشــار جامعه مخاطب موزه نبودند 

به این دلیل که موزه بــرای آن ها محیطی فاخر یا غیرقابل 

درک و کســل کننده بود. اما موزه ها با نگرش های جدید و 

روش های نوین در روایتگری، به سمتی می روند که افراد را 

به شکل حداکثری جذب کنند تا زمان بیشتری را در محیط 

موزه صرف کنند. به همین دلیل دیدگاه سرگرمی را هم در 

نظر می گیرند البته نه به این صــورت که هدف اول، یعنی 

آموزش، از بین برود.»

عکاسی جزو علایق او بود که پیش از دانشگاه آن را دنبال 

می کرد. گذراندن واحدهای متنوع عکاســی در دانشگاه 

نیز او را بیشتر به این سمت ســوق داد. یکی از بخش های 

موردعلاقه او در عکاســی، عکاسی مســتند و قوم نگارانه 

بود. «عکاســی را خیلی دوست داشــتم. به همین دلیل، 

می خواستم رشــته ای هم که انتخاب می کنم مرتبط با آن 

باشد. رشته انسان شناسی بصری این گونه است. در آلمان 

دوره های تخصصی عکاســی قوم  نگارانه و فیلم مستند را 

گذراندم و اولین فیلم مستند مســتقلم را آنجا ساختم که 

همان جا هم اکران شد که برایم تجربه جدید و بسیار خوبی 

بود. از زمانی که به ایران برگشــته ام، علاوه بــر اینکه این 

موضوعات را در دانشگاه تدریس می کنم، فیلم تخصصی 

هم برای موزه ها می سازم.»

پروژه های مــوزه ای از نظــر او که سال هاســت موزه های 

زیادی را برپا کرده، سنگین است و به زمان کافی نیاز دارد. 

صبح های زیادی را به یاد می آورد که آفتاب نزده، باید راهی 

سفر برای کشف آثار بازمانده از دوران گذشته می شده یا به 

بازدید روند اجرایی موزه  ای در گوشه ای از این خاک پهناور 

می رفته است. بابلیان معتقد است بخش طراحی داخلی و 

چیدمان پروژه در مقایسه با بخش مطالعه و انتخاب محتوا 

و شکل دهی طرح محتوایی، زمان کمتری طول می کشد، 

هرچند این روند در مقاطعی موازی هم پیش می رود چون 

به یکدیگر وابسته اســت. این زمان طولانی در کنار دیگر 

چالش ها این نوع پروژه ها را به پروژه هایی پیچیده و سخت 

بدل می سازد. «با وجود همه این سختی ها، حس خوب و 

مثبتی که از مردم دریافت کرده ام برایم ارزشمند است. وقتی 

تغییر و تحول را می بینم، لذت می برم و دنبال تشکر نیستم. 

برای مثال،  زمانی که پیشینه و مستندات شکل گیری یک 

قطعه موســیقی محلی را که مردم یک منطقه با آن خاطره 

داشتند پیدا کردم، خوشــحالی را در نگاهشان دیدم زیرا 

مردم به پیشینه و هویت خود اهمیت می دهند و فراتر از آن، 

پرداختن به این امر را مهم می دانند.»

معضل کمبود بودجه بــه موزه ها هم راه پیدا کرده اســت 

و بــه این دلیل کــه پروژه تأســیس موزه، یعنــی تحقیق، 

گردآوری، انتخاب، طراحی و چیدمان و اجرای آن، با هم 

است، بابلیان در خیلی از موارد برای رسیدن به هدفش از 

حساب شخصی هزینه کرده است. «پروژه هایی چندماهه  

داشتم که زمان قراردادم به دلیل کمبود بودجه چند سال 

طول می کشــید. پرداخت ها هم تا مدت ها بعد از افتتاح 

به تعویق می افتــاد.» بابلیان علاوه بر ایــن کار، به عنوان 

مشاور برندســازی و طراح گرافیک هم فعالیت می کند و 

شرکتش را که در این زمینه فعال است در ۲ دهه گذشته 

مدیریت کرده است. او در کار کشاورزی هم در زمین هایی 

که از مادر به ارث برده است، دســتی دارد و فعالیت های 

پژوهشی و هنری، حوزه  زنان و محیط زیست از 

دیگر دغدغه های اوست.

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  در این ستون به پرسش های حقوقی مخاطبان 

عزیز که با پیامک یا تلفن ثبت شده باشد پاسخ 

داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند برای اطلاع 

بیشتر، با روابط عمومی شــهرآرا به شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ 

تماس بگیرند یا به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  اگر شــخصی در داخل اداره آموزش و پرورش دارای پستی
باشد و دیگر نخواهد در اداره بماند و تصمیم به رفتن به مدرسه و 
کلاس درس داشته باشد، آیا رئیس اداره می تواند موافقت نکند؟

موضوع مورد سؤال اداری است و به نظر می رسد باید به 

قواعد درون سازمانی و بخشنامه ها و دستورالعمل های 

آن مراجعه شود. البته با توجه به قانون استخدامی اداری 

نیز می توان در صورت شمول، موضوع را از طریق دیوان 

عدالت اداری پیگیری کرد.

  من پرستار رسمی با ســابقه ۱۵ سال هستم با بیمه تأمین
اجتماعی. الان تمایل دارم به صورت خصوصی در مطب کار کنم 
و ادامه بیمه را بپردازم. گزینه مناسب استعفاست یا بازخرید و 

آیا سنوات و پاداش خدمت شامل من می شود؟

بیمه شدگان به صورت عادی با رسیدن به شصت سالگی 

برای مردان و پنجاه  وپنج سالگی برای خانم ها و به شرط 

داشتن دست کم ۲۰ سال ســنوات پرداخت حق بیمه 

می توانند بازنشسته شوند، اما این قانون قطعی نیست 

و تحت شرایط مختلف متفاوت است. با توجه به اینکه 

سؤال به صورت ناقص مطرح شده است، برای دریافت 

اطلاعات بیشتر، به قانون بازنشستگی تأمین اجتماعی 

مراجعه شود.

  پدرم قســمتی از منزل خودش را که در آن ساکن هستند
به عنوان مهریه همسر برادرم به صورت مشاع دادند. برادرم و 
همسرش در عقد به سر می برند و هنوز با هم زندگی نکرده اند. 
این خانم رابطه شان را با برادرم قطع کرده و خلع ید منزل پدرم را 
از دادگاه گرفته اند. قبلا دادخواست اجاره داده بودند که از طرف 

دادگاه رد شده بود. این مشکل را می شود حل کرد؟

برای پاسخ دقیق باید همه مدارک بررسی شود اما آنچه از 

ظاهر پرسش مشخص است، مالکیت مشاعی می باشد. 

در این فرض، اقدام خانم برای نیمی از مهریه در صورتی 

که دوشیزه باشند و تمام مهریه در غیر این صورت، امکان 

پذیر است. باید در نظر داشــت در صورتی که تفکیک 

ملک خواسته شــود، یکی از مالکان مشاعی باید سهم 

دیگری را بخرد و در صورت عــدم توافق، ملک از طریق 

مزایده به فروش خواهد رسید.

  زنی که خودش حق بیمه می پردازد و از همســرش هم به
علت فوت مســتمری ناچیز دریافت می کند، از پدرش که فوت 

کرده است می تواند مستمری دریافت کند؟

یکی از شرایط دریافت مستمری پدر برای فرزند دختر 

این اســت که فرزند دختر مجرد باشــد و تحت پوشش 

بیمه نباشد. بنابراین، با توجه به سؤال، امکان دریافت 

هم زمان ۲ مستمری وجود ندارد.

  آیا فقط با چت و امثال آن که محتوای چت ها نشان دهنده
روابط خلاف عرف باشد می شود رابطه نامشروع را اثبات کرد؟

دراین باره نمی توان نظر ثابتی عنوان کرد زیرا رویه مراجع 

قضایی و قضات در این خصوص متفاوت اســت. البته 

غالبا تنها چت و پیام را که در عرف ناپســند باشد دلیل 

بر رابطه نامشروع نمی داننــد زیرا وجود رابطه نامشروع 

به دلایل محکم و مستند نیاز دارد. به این نکته نیز باید 

توجه داشــت محتوای پیام ها هم بنابر آنچــه در آن ها 

بیان شــده اســت می تواند از دلایل اقناع قاضی برای 

محکومیت باشد.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

متوجه شدم که یكى از كارمندان 
دانشگاه از میزی قدیمی 

استفاده می کند.  در بازدید، 
فهمیدم میزی معمولی نیست 
زیرا پایه های آن به صورت چنگ 
طراحی شده بود  که نشان از 

اهمیتش داشت. با جست وجو 
در آرشیو، متوجه شدم این میز 
واقعا متعلق به رئیس دانشگاه 

در دهه ۴۰ بوده است

 معصومه متین نژاد
روزنامه نگار

 مهربانو  معصومه متین نژادمعصومه متین نژاد

نسیم  نگار موقر مقدم

صدف نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

  راهی را انتخاب کرده است که به گفته خودش، تعداد افرادی که در کشور این شغل را دارند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد، چه برسد به 

اینکه یک بانو قدم در مسیر پرچالش شکل دهی یک موزه بگذارد. بیتا بابلیان، از زمانی که به یاد دارد، دل در گرو تاریخ اندیشه و زیست انسان و 

میراث فرهنگی داشته است که در موزه ها بیان و تجلی می یابد. تماشای آثار مختلف در موزه ها و روایتی که از طریق آن ها بیان می شود او را از تونلی 

به سفر در زمان می برد. برای او این کشش و علاقه آن قدر زیاد بود که پس از ادامه تحصیل در رشته انسان شناسی بصری در آلمان، به وطن بازگشت تا 

به سهم خود در آشکارسازی تاریخ و هویت پنهان شرق ایران بکوشد. او تاکنون ۱۲ پروژه تأسیس موزه تخصصی جدید در این حوزه جغرافیایی 

فرهنگی را هدایت کرده است که هرکدام به محتوای تخصصی خاصی متناسب با ویژگی های تاریخی و فرهنگی هر شهر در خراسان اختصاص یافته 

است. از جمله این پروژه ها می توان به موزه دانشگاه فردوسی مشهد، موزه موسیقی تربت جام، موزه نسخ خطی تایباد، خانه موزه شهید مطهری در 

فریمان، خانه موزه قرایی رشتخوار و موزه مازاری تربت حیدریه اشاره کرد.

  راهی را انتخاب کرده است که به گفته خودش، تعداد افرادی که در کشور این شغل را دارند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد، چه برسد به 

اینکه یک بانو قدم در مسیر پرچالش شکل دهی یک موزه بگذارد. بیتا بابلیان، از زمانی که به یاد دارد، دل در گرو تاریخ اندیشه و زیست انسان و 

میراث فرهنگی داشته است که در موزه ها بیان و تجلی می یابد. تماشای آثار مختلف در موزه ها و روایتی که از طریق آن ها بیان می شود او را از تونلی 

به سفر در زمان می برد. برای او این کشش و علاقه آن قدر زیاد بود که پس از ادامه تحصیل در رشته انسان شناسی بصری در آلمان، به وطن بازگشت تا 

است. از جمله این پروژه ها می توان به موزه دانشگاه فردوسی مشهد، موزه موسیقی تربت جام، موزه نسخ خطی تایباد، خانه موزه شهید مطهری در 

فریمان، خانه موزه قرایی رشتخوار و موزه مازاری تربت حیدریه اشاره کرد.

سعیده آل ابراهیم

صدور ۱۴۰۱ شناسنامه 
برای فرزندان مادر ایرانی 
و پدر خارجی

سیف ا... ابوترابی، سخن گوی سازمان 
ثبت احوال کشور، گفت: تاکنون برای هزار و ۴۰۱ 
نفر از فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر 
خارجی در کشور شناسنامه صادر و تحویل 
داده شد. متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی 
حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی 
برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در 
داخل کشور به استانداری ها و در خارج از کشور 
به کنسولگری های ایران مراجعه کنند. بنابراین 
سایر اقدامات از طریق جایگاه های تعریف نشده 
مثل کافی نت ها و غیره مورد تأييد نیست.

هنگامه عفت رضوی  
 روزنامه نگار

۲

۳

بیتا بابلیان که  جست وجوگر میراث و هویت ملی است تا کنون ۱۲پروژه موزه جدید را در شرق کشور هدایت کرده است

شهـرزاد مـوزه ها
۲شنبــــــه
۲۷  اردیبهشت  ۱۴۰۰
۵ شوال ۱۴۴۲ شماره ۳۳۸۶

۲شنبــــــه
۲۷  اردیبهشت  ۱۴۰۰
۵ شوال ۱۴۴۲ شماره ۳۳۸۶



دختر او بودن

  احســاس می کنم جهان جایی است که 

من خــارج از آن ایســتاده ام. پاهام روی 

زمین است اما هیچ مناســبتی با آدم های رویش 

ندارم. خیابان ها ماکت هایــی فرضی اند که فقط 

برای همین ساعاتی که من از آن ها عبور می کنم 

ساخته شده اند و با گذشــتن من از آن خیابان ها 

دیگــر هیچ چیز وجــود ندارد. در حالــی که روی 

مرتفع ترین صندلی اتوبوس نشســته ام و ســعی 

می کنم حواسم را از شمارش پلک هام پرت کنم، 

یکهو یادم می  آیــد تنها چیزی که همیشــه وجود 

داشــته و از این بعد هــم وجود خواهد داشــت، 

عبدی اســت! حواســم به کلی از همــه چیز پرت 

می شود (جمع او می شود).

مــن مــادرم را بــه فامیــل صــدا می زنــم. فــرق 

فامیل هامــان فقــط در یــک نقطه اســت و فرق 

زندگی هامان طیفی به گســتردگی تمام واژگان 

دنیا دارد: مــن عیدی هســتم و او عبــدی. توی 

ســال هایی کــه بچه ها یــاد می گرفتنــد چه طور 

بگوینــد مامــان، من دهانــم را باز کــردم و گفتم 

عبدی!

توی روزهای نوجوانی، عبــدی برای من یک جور 

کالای لوکس محســوب می شــد که وقتی جلسه 

اولیا و مربیان داشــتیم یــا بابت یــک خرابکاری 

خیلــی جزئــی (در حد پــرت کــردن یــک نفر از 

طبقــه  دوم!) مجبور بــود تا مدرســه ام بیاید، من 

سرم را بــالا می گرفتم و با اینکه گنــد زده بودم به 

همــه می گفتم: «ایــن مامان منه!» هیــچ چیز ما 

شــبیه هم نیســت. هرقدر بســته بندی او شیک 

و جمع وجور اســت، من انگار از تــوی یک پاکت 

کاهی باران خــورده بیرون آمده ام. بــا این حال، 

با همه نواقصــی که مرا از او متمایــز می کرد، من 

همیشــه یک برگ برنده داشــتم: دختر او بودن! 

تاکتیک «مــادر را ببین دختر را بــبر» توی فامیل 

ما بسیار کارگر اســت، آن قدر که نصف پسرهای 

فامیل تمایل داشــتند دامــاد عبدی باشــند، نه 

شــوهر من! که خب اینجا هم من یک برگ برنده 

داشــتم: عبــدی از ازدواج فامیلی بیزار اســت! 

درست مثل من (تقریبا این تنها نکته ای است که 

بر سر آن توافق داریم).

تــوی دوره راهنمایــی با چنــد نفر هم کلاســی و 

دوست بودم که سال اول تا سوم دبستان، شاگرد 

عبدی بودند. بــا اینکــه تمایل داشــتم خیلی با 

هــم صمیمی و جور باشــیم، همیشــه شــکلی از 

معذب بــودن به رابطه  ما حاکم بــود. حقیقت امر 

این بود که من پیش از اینکه دوســت آن ها باشم، 

«دختر خانمشــان» بودم و این باعث می شد توی 

حرف های خصوصی  و درک مطلب های مخفیانه  

مخصوص آن سن و ســال، راهم ندهند. من برای 

آن ها نمونه میکروســکوپی مادرم بودم و همیشه 

خطر این وجود داشــت که اسرارشــان را برای او 

فاش کنــم. بنابراین من خیلی چیزها را ســال ها 

بعد، توی خوابگاه، از کسانی که هیچ وقت شاگرد 

مادرم نبودند شنیدم!

رابطه مــن با عبدی یــک جور غریبی اســت: هم 

بزرگ تریــن دشــمنم محســوب می شــود و هــم 

مورداعتمادتریــن رفیقــم! بهتریــن رفیقم چون 

همیشــه وقتی احســاس کــردم هرگز از دســت 

هیچ کس کاری ساخته نیست، مثل وردی که توی 

تاریکی خوانده شــود، یکهو همه چیــز را به عهده 

گرفت و ماجرا را یک تنه حل کرد (شاید این کاری 

باشــد که همه پــدر و مادرهای خــوب دنیا برای 

بچه هایشان انجام می دهند، اما عبدی فقط یک 

نفر بود: خودش و دیگــر هیچ کس). تمام 

ســال هایی که جلو پاش را ندید تا ما 

(من و برادر کوچک تــرم) قدم های 

بلنــد برداریــم، از چیــزی هزینــه 

می کــرد کــه مــن و بــرادرم هرگز 

قادر نخواهیم بود به او برگردانیم: 

عمرش!

و بزرگ ترین دشمنم چون هرگز توانایی 

ترک او را ندارم. دوســت دارم بروم اما دست 

خودم نیســت که به شــهر او، خانه او، به وجود او 

وابســته ام. تک والدی بودن روزهای اضطراب آور 

زیــادی دارد، مثــل لحظــات آخــر یک مســابقه 

بزرگ، وقتــی تمــام چراغ های ســبزت خاموش 

شــد  ه اند و فقــط یک شــانس داری. هر اشــتباه 

کوچک می تواند همه چیز را خــراب کند. من در 

رابطه بــا عبدی همیشــه هراس از دســت دادن 

داشــته ام. ســال های اول فوت پدر، سال هایی 

که عبدی کمتر حــرف می زد و زیــاد می خوابید، 

نیمه شــب ها می رفتــم بــالای سرش، دســتم را 

می گذاشتم روی دلش و مطمئن می شدم که زنده 

است. می ترســیدم این غم او را کشته باشد (این 

شخصی ترین تصویر ذهنی من است از سال های 

کودکی ام).
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با هم ماندن آن قدرها 
هم سخت نیست! 

نگاهی به کتاب «ازدواج شناسی: علم و هنر باهم ماندن»

 ازدواج چیست؟ آیا ازدواج یک رسم دیرینه است که زن و مرد باید 

به آن تن دهند و تا آخر عمر با مسائل و چالش های رابطه شان 

سر و کله بزنند؟ اصلا رابطه چگونه شکل می گیرد؟ آیا برای رابطه باید به 

دنبال شباهت های بیشتر با طرف مقابل باشیم یا تفاوت ها هم می تواند 

در مسیر یک ازدواج موفق به ما کمک کند؟ پرسش های بسیاری درباره 

این موضوع وجود دارد، پرسش هایی ناتمام و گیج کننده یا پاسخ های 

نه چندان قابل اعتماد. اما این حجم از گیجی و سردرگمی و حتی ترس 

از رابطه مانع نمی شود که ما در تمام زندگی دنبال رابطه عاطفی پایدار 

و رضایت بخش باشــیم. همواره با فانتزی ها و خیالات خــود وارد رابطه 

می شویم و دل شکسته و آسیب دیده از آن بیرون می آییم یا مجبوریم تا 

پایان عمر یک رابطه معیوب در ازدواج را تحمل کنیم. قصه  این است که 

از کودکی افســانه ها و داســتان های ادبی فراوانی درباره عشــق های 

افلاطونــی در ادبیات فارســی را بــاور کرده  و بــه واقعیــت ازدواج فکر 

نکرده ایم. پس پرسش اصلی این است: واقعیت ازدواج چیست؟ قطعا 

کتاب های زیادی دراین باره نوشته شده اند، کتاب هایی پر از توصیه های 

بدیهی و بی فایده، پر از راهکارهایی که معمولا خود نویسنده هم از پس 

آن ها بر نمی آید. اما نویسنده استرالیایی، خانم بلیندا لاسکمب، کتابی 

درباره ازدواج شناسی نوشته است که عنوان آن نشان می دهد با رویکرد 

متفاوتی درباره این مسئله روبه رو هستیم: «علم و هنر با هم ماندن». از 

همین اول، نویسنده از مفهوم با هم ماندن می گوید و اعتقادش به اینکه 

پای یک دانش در میان است، و البته هنر! قلم نویسنده شوخ طبعی 

زیرکانه ای دارد و  پر اســت از مثال های جــذاب و خنده دار 

درباره رابطه سی ســاله خودش. او در خــلال متن، از 

افسانه های معشوق های راستین می گوید و رابطه 

انســانی ازدواج را با طنز بی پرده و کاوشــگرانه 

بررســی می کنــد. یکــی از ایــن دیدگاه ها 

گفت وگو درباره تفاوت هاست. خانم بلیندا 

لاسکمب نویسنده و روزنامه نگار پرکاری 

اســت که سال هاســت برای نشریات 

مختلف قلم  زده و جوایز بسیاری برای 

نوشته های پژوهشی و عمیقش از آن 

خود کرده است.

لاسکمب در کتاب «ازدواج شناسی: 

علم و هنر باهم مانــدن» ۶ خطای 

اصلی را که می تواننــد ازدواج های 

معاصر را با شکســت مواجــه کنند 

بررسی کرده است: آشنایی، مبارزه، 

امور مالــی، خانواده، رابطه جنســی 

برنامه ریزی نشــده و کمــک حرفه ای. 

کتاب فنون و نکات ساده، عملی و حتی 

شــاید سرگرم کننده را ارائــه می کند. خبر 

خوب این  است که با هم ماندن از آنچه به نظر 

می رسد ساده تر است.

ضمنا بد نیست بدانید کتاب «ازدواج شناسی: علم و هنر باهم ماندن» 

کتــاب ســوم از مجموعه کتاب هــای «معنا_زندگــی» نشر لگاســت.  

کتاب های دیگر این مجموعه «رهایی از افسانه زندگی بی عیب ونقص» 

و «معنای زندگی» است که خواندن آن ها هم خالی از لطف نیست.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

ازدواج شناسی: 
علم و هنر باهم ماندن

 نویسنده:  بلیندا لاسکمب

درباره ازدواج شناسی نوشته است که عنوان آن نشان می دهد با رویکرد 

متفاوتی درباره این مسئله روبه رو هستیم: «علم و هنر با هم ماندن». از 

همین اول، نویسنده از مفهوم با هم ماندن می گوید و اعتقادش به اینکه 

پای یک دانش در میان است، و البته هنر! قلم نویسنده شوخ طبعی 

و «معنای زندگی» است که خواندن آن ها هم خالی از لطف نیست.

 فرزندان آگاه و مشکلات فراوان

امروزه آدم ها از مشابهت فکری و فرهنگی بیشتری در 

مقایسه با گذشته برخوردار هســتند زیرا به رسانه ها 

دسترســی همگانی دارند. مشــابهت های فرهنگی 

دغدغه های مشترک را هم ایجاد می کند. همان گونه 

که شــما به اطلاعات فرهنگی یکســانی دسترســی 

دارید، مخاطــرات همانندی را هــم تجربه می کنید. 

فرزندان شــما آگاه تر از نسل شما هســتند و در عین 

حــال مخاطرات بیشــتری را پیش رو دارنــد. زندگی 

در ســایه رســانه ها به عنوان ابزار آموزش فرهنگ در 

دوره کنونــی، تفاهم میان شــما و فرزندتــان را دچار 

چالش می کند زیرا سبک های گوناگونی از زندگی و 

امکانات از طریق رسانه وارد زندگی شما می شود که 

ممکن است برای رویارویی با آن  آموزش لازم را ندیده 

باشــید. اما این تنها چالش پیش روی شــما نیست. 

ابزارهای انتقــال فرهنگ نیــز از چالش های مهمی 

اســت که شــما را درگیر اضطراب مــادری می کند، 

اضطراب اینکــه چه گونــه بتوانیــد از مخاطره هایی 

که رســانه ها و ابزارهای آن ها بــرای فرزندتان ایجاد 

می کنند پیش گیری کنید. رسانه ها ابزارهای متعددی 

برای فرهنگ ســازی دارند. از جمله ابزارهای متعدد 

رســانه های مجازی سلبریتی ها هســتند. در دنیای 

امروز نفوذ گسترده و بلامانع ســلبریتی ها در زندگی 

فردی افراد به امری کتمان ناپذیر تبدیل شده است. 

سلبریتی به معنی مشهور است و سلبریتی ها افرادی 

هســتند که نزد اکثریت شــناخته شده هســتند. در 

زندگــی اجتماعــی امــروز کــه میــدان اجتماعی از 

فضاهــای واقعی به صفحات مجازی کشــیده شــده 

است به ویژه در یک سال اخیر که به دلیل بحران کرونا 

و کاهش حضورهای اجتماعی، فعالیت در فضاهای 

مجازی افزایش یافته اســت، حضور ســلبریتی ها در 

بطن زندگی روزانه به مراتب بیشــتر هم شــده است. 

کافی است یک جســت وجوی کوتاه در گوگل داشته 

باشید یا صفحات ســایر رســانه های مجازی را رصد 

کنید. روزانــه صدها فعالیت و نشر اطلاعات توســط 

آنان در سراسر جهان پیش روی شــما قرار می گیرد. 

تفاوتی ندارد این سلبریتی یک میکاپ آرتیست باشد 

یا یک ورزشکار یا صرفا یک اینفلوئنسر که تبلیغ کننده 

محصولات مختلف اســت. شــهرت به واسطه امکان 

دیده شدن و شنیده شدن که برای فرد مشهور ایجاد 

می کند قابلیــت تأثیرگذاری اجتماعــی را برای او به 

همراه می آورد زیرا رسانه های مجازی فرصت مناسبی 

بــرای خودابرازگری در اختیار ســلبریتی ها و ســایر 

مردم قــرار داده اند. در میــدان ارتباطات اجتماعی، 

یک ســلبریتی توان اعمال قدرت را از طریق پذیرش 

اجتماعی کســب می کند. او به واســطه اعتباری که 

مردم بــه او می بخشــند می تواند بــه تصمیمات آنی 

افراد در رویدادهای زندگی فردی شان جهت دهد یا 

حتی به رویدادهای اجتماعی منجر شــود. به ویژه در 

نسل نوجوان که به دلیل شرایط خاص دوره نوجوانی 

افرادی تأثیرپذیرتر هســتند مدل لباس پوشــیدن، 

جهان بینی، هدف گذاری ها و حتی رؤیاپردازی آن ها 

تحت تأثیر سلبریتی های داخلی و خارجی است.

  پرورش قدرت تفکر عقلانی یک وظیفه مادرانه اســت یا
یک ضرورت اجتماعی

ســلبریتی ها امروزه در سراسر جهان بــه عنوان ابزار 

انتقال سبک زندگی فعالیت دارند.

 به واسطه دسترسی همگانی  عملا نمی توان نظارت 

یــا محدودیت های اجتماعــی چندانی بــر عملکرد 

آنــان وارد کــرد. در گام اول بهتر اســت بپذیرید که 

سلبریتی ها در زندگی مدرن خود را به عنوان ابزاری 

برای انتقال ارزش ها جا داده اند و تا رسانه ها پابرجا 

هســتند ســلبریتی ها نیز فعالیتی تأثیرگذار دارند. 

واقعیت زندگی امروز این اســت که به دلیل افزایش 

تنــوع و فراوانــی الگوهــای اجتماعی که هــر روز از 

فضاهــای رســانه ای سر برمی آورند و برتعدادشــان 

افزوده می شــود، معنا ســازی در زندگــی روزمره به 

امری دشــوار تبدیل شده اســت. در دنیای که مرتبا 

در حال تغییر است و رسانه های فرهنگی که زندگی 

مصرف گرا و لذت جویی های آنی و لحظه ای را تبلیغ 

می کنند، ایفای نقش مادری به امری دشوار تبدیل 

شده اســت. شــما نمی توانید به جنگ با گستردگی 

موجود در رســانه ها بروید اما می توانید پایگاه درون 

خانــواده را تقویت کنید. برای قــوی کردن دیگران، 

ابتدا خودتان قوی شوید.

  از مشــاور کمک بگیرید تا پایه های شخصیتی فرزندتان
محکم شود

در زندگی مدرن قدرت در دنیــای ارتباط بین فردی 

از طریق میزان اطلاعات ســنجیده می شــود. اینکه 

مســتقیما به دختر یــا پــسر نوجوانتــان بگویید که 

فلان خواننده مشــهور را تأیید نمی کنیــد یا بهمان 

میکاپ آرتیســت آورده ارزشــی چندانی برای فرزند 

شــما ندارد یا مثلا بر طرف دار کدام سلبریتی شدن 

فرزندتان نظــارت و محدودیت اعــمال کنید به قول 

معروف دردی را دوا نمی کند. شما تا زمان محدودی 

قــدرت مانــور و تأثیرگذاری بــر فرزندتــان را دارید. 

دوره نوجوانی که سپری شــود، از قدرت شما نیز در 

زمینه اعــمال نفوذ برای انتخــاب بهترین ها و حذف 

نامناســب ها در زمینه الگوپذیری کاســته می شود. 

این در خوش بینانه ترین حالت اســت، یعنی زمانی 

که شما خودتان از آگاهی و شناخت کافی برخوردار 

هســتید و می توانیــد بــرای فرزندتان یــک دلیل و 

منطق عقلانــی در رد ســلبریتی های نامناســب در 

مسیر پرورش و فرهنگ پذیری او بیاورید. پس میزان 

اطلاعاتتــان را دربــاره نیازهــای زندگــی اجتماعی 

در دوره کنونــی افزایــش دهید تا بتوانیــد مطابق با 

ســن فرزندتان با او ارتباطی آگاهانه برقــرار کنید با 

احساســات و شــعارزدگی و تکرار پندها و اندرزهای 

مادرمآبانــه نمی توان گره کور ســلبریتی الگوشــده 

را در مســیر تربیت فرزند گشــود. مطالعــه کنید و با 

مشاوران متخصص کودک و نوجوان در تماس باشید 

تــا بتوانیــد از طریق مشــاوره تخصصــی گرفتن، به 

پرورش مهارت خودباوری در نوجوانتان کمک کنید 

تا در پایان دوره نوجوانی که قدرت اعمال نفوذ شــما 

کاسته می شود، به اصطلاح ته دلتان قرص باشد که 

پایه های شخصیتی فرزندتان محکم بنا شده است. 

بیاموزید که چه گونه می توانید تفکر عقلانی را در او 

پرورش دهید.

  برای رعایت فاصله اجتماعی دور از هم اما دور هم نشسته اند درباره 

دخترانشان صحبت می کنند، از همان دغدغه های مادری در زندگی مدرن. 

یکی از سلبریتی های خانم با ویدئو گرفتن از زندگی شخصی اش و 

استوری های روزانه حواس دختر یکی از مادران را از زندگی واقعی پرت کرده 

است و او سردرگم است که چه گونه به دخترش نشان بدهد زندگی واقعی با 

این ویدئوهای رنگ و لعاب دار مجازی متفاوت است. هرکدام از مادران نظری 

تجربی می دهد. شما درباره دغدغه مشترک مادران امروز چه راهکاری دارید؟

فرزندان آگاه و مشکلات فراوان

  برای رعایت فاصله اجتماعی دور از هم اما دور هم نشسته اند درباره 

دخترانشان صحبت می کنند، از همان دغدغه های مادری در زندگی مدرن. 
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